
  

Examining the Principles of Surrealism in the Poem 

Kafshhay-e Mokashefe  
 

Homeira Zomorrodi
2

Hamide Azad
1

 
 

 

1. Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran. 

E-mail: zomorrodi@ut.ac.ir 

2. Corresponding Author, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, University 

of Tehran, Tehran, Iran. E-mail: hamideazadd@gmail. com 
 

Article Info ABSTRACT 
 

Article type: 

research article 

 (P 47-67) 

 

Article history: 
 

Received: 

22 November 2022 
 

Received in revised 

form: 

29 June 2023 
 

Accepted: 

10 July 2023 
 

Published online: 

20 September 2023 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Keywords: 

 

Surrealism can be considered a school of honoring the hidden mind. Although the process of literary 

movements before that had adopted approaches in the praise of the hidden mind, but Surrealism 

brought this process of praise to worship. All the concepts provided by them have been respected and 

validated in relation to the hidden pronoun. In the eyes of surrealism, the superior reality created by 

the hidden mind, the highest point of the passport to enter the hidden mind, the astonishment of the 

hindrances and obstacles of the hidden mind, the objective coincidence proving the prophetic power 

and the upper hand of the hidden mind, the surreal moment is the gateway to the realm of the hidden 

mind, the love-inducing of the hidden mind. , the dream is the pure source of the hidden mind, fantasy 

and illusion are the arms capable of fighting the enemies of the hidden mind, humor is the healer of 

the hidden mind, automatic writing opens the way to enter the hidden mind, the madness of the hidden 

mind's cry, a surreal object that embodies a manifestation of the hidden mind and surrealistic depiction 

is a gift of the hidden mind. To the captives of the real world. By embarking on a series of bold but 

not blind experimentation, Surrealism marked the personal discovery of the principles that are referred 

to as the Principles of Surrealism. The vision of this experimentation lies in the knowledge of the 

history of such experiments. The importance of these concepts is not limited to a specific climate and 

time, and before and after surrealism, many artists have made this personal discovery in all parts of 

the world. Therefore, these common principles of all time and place are at the center of this research. 

The first step is to find out whether these principles of timelessness and spacelessness were also the 

opinion of the talented contemporary Iranian poet, Ahmad Azizi, or not? And in the next step, he 

examines how Ahmad Azizi pays attention to these principles, and in the third step, he examines the 

points of commonality and difference between the views of this Iranian poet and the French school. In 

this process, there are surprising co-conspiracies in the principles of superior reality, the highest point, 

the amazing, objective coincidence, surreal moment, dream and illusion, humor, automatic writing, 

alignments in the principles of the surrealist object and imagery, as well as undeniable and of course 

contemplative co-conspiracies in the principles of madness. , drunkenness and drugging and finally 

love are observed between these two views. As a result, this research leads us to believe that Ahmad 

Azizi is an artist who in his own unique way addressed these common principles, and from this unique 

way, the pleasant Iranian-Islamic scent can be smelled. 
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هايی  آن رهيافت از پيش ادبی های جنبش روند اگرچه شمرد. پنهان ضمير بزرگداشت در مکتبی توان می را سوررئاليسم
گری رساند. تمامی  اماّ سوررئاليسم اين روند ستايشگری را به پرستش ،در ستايش ضمير پنهان اتخاذ کرده بودند

اند. واقعيتّ برتر آفريدۀ ضمير پنهان، نقطۀ  جهت نسبت با ضمير پنهان ارج و اعتبار يافته ا بهنه ت آيمفاهيم مورد عنا
عليا گذرنامۀ ورود به ضمير پنهان، حيرت رم دهندۀ حائلان و مانعان ضمير پنهان، تصادف عينی اثبات قدرت 

قلمرو ضمير پنهان، عشق انگيزانندۀ ضمير ه دروازۀ ورود بپيشگويانه و دست برتر ضمير پنهان، لحظۀ سوررئال 
پنهان، رؤيا سرچشمۀ ناب ضمير پنهان، خيال و وهم بازوان توانای مبارزه با دشمنان ضمير پنهان، طنز درمانگر 

گشای ورود به ضمير پنهان، ديوانگی فرياد ضمير پنهان، شئ سوررئال تجسم  ضمير پنهان، نگارش خودکار راه
سوررئاليسم  است. تی از ضمير پنهان و تصويرگری سوررئاليستی ارمغانی از ضمير پنهان به اسيران دنيای واقعتظاهرا

ری جسورانه کشف شخصی دستيابی به اصولی که از آنها با عنوان اصول گ با دست زدن به يک سلسله تجربه
تابد و پيش و پس از  ای خاص را برنمی زمانهشود، رقم زد. ارجمندی اين مفاهيم حصر در اقليم و  سوررئاليسم ياد می

هدف از اين پژوهش بررسی  ند.ا دی اين کشف شخصی را رقم زدهسوررئاليسم در اقصی نقاط جهان هنرورزان متعدّ
و واکای وجوه اشتراک و افتراق نگاه  مکانی همه -زمانی اصول مشترک همهچگونگی پرداخت احمد عزيزی به اين 

احمد  دارد که های اين دو ديدگاه ما را برآن می داستانی ها و ناهم داستانی فرانسوی است. همشاعر ايرانی و مکتب 
فرد  فرد خود به اين اصول مشترک پرداخته که از اين شيوۀ منحصربه منحصربه  ۀويبه شکه  ی استعزيزی هنرورز

 رسد. اسلامی به مشام می-ايرانی دلنوازرايحۀ 
 

 .های مکاشفه کفشهای ادبی،  ادبيّات پايداری، مکتباحمد عزيزی، سوررئاليسم، 
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 . مقدمه1

گون نداشت، بلکه نهضتی  جرقّهيکباره و  ههمانند ساير اکتشافات بشر پيدايشی ب 1«سوررئاليسم»
، ضمانت اقتدار و ازقضاهای جاری در جهان روشنفکری زمانۀ خود داشت.  که ريشه در انديشه بود

را بايد در دانايی   آن صلابت و قابل اعتنايی سوررئاليسم پس از گذشت يک قرن از پيدايشِ
های ادبی  ، از مکتبم(1966 متوفی) 2آندره برتونگسترده و عميق ناخدای توانای سوررئاليسم، 

و  م(1939 متوفی)های رفتارشناسانۀ فرويد  ها، يافته پيش از خود و روند حاکم بر گذار مکتب
ای ه ه گلچينی شايسته، سنجيده و پرورده از گنجينهو البتّ م(1831 متوفی)های فلسفی هگل  انديشه

واسطۀ سوررئاليسم  چه سلف ادبی بیاگر .(226: 1344)براهنی،  در اختيار او جستجو کرد
4«سمبوليسم» راتيتأث امّا ؛اند بوده ها نخست دادائيست بوده و بسياری از سوررئاليست 3«دادائيسم»

 

5«رمانتيسم» و
توان کيميای پرورده و به کمال  سوررئاليسم را می است. رؤيت قابل آن در نيز 

رساننده گرايش به ضمير پنهان رمانتيسم و سمبوليسم و جسارت نهفته در نظريۀ ويرانی محض 
های هگلی  های رفتارشناسانۀ فرويدی و روش تجزيه و تحليل دادائيسم با استمداد از شيوه

 دانست.

ها را تشکيل مايۀ تمامی الگوهای رفتاری آن رد جانتوان ادعا ک نظريۀ مادر سوررئاليسم که می
است. منطق اين نظريه در انتخاب موجوديتی حاضر،  «نظريۀ ويرانی و ساخت توأمان»دهد،  می

کردن آن موجوديتّ از معنای جاری و ريختن معنای مطلوب خود در موجوديتّ خلاصه  تهی
ی و سازندگی برخاسته از دست توانای خوبی امتزاج ويرانی دادائيست شود. در اين منطق به می

ا با اصطلاح سوررئاليسم نه گاه اين نظريه در رفتار آ شود. نخستين تجلیّ ضمير پنهان رؤيت می
ا با انتخاب و پذيرش اين اصطلاح و نهشود. آ ديده می م(1918 متوفی) 6وام گرفته از گيوم آپولينر

اماّ اين تنها شروع  .(57: 1376)بيگزبی،  بر آن، طرحی نو درانداختند خودخواستهتحميل معنای 
 است. رهاورد آشکار اين منطق شئ سوررئاليستیو  واقعيتّ برترماجرا بود و حصول 

 کرد، ارادۀ کليد مکتب سوررئاليسم تلقیّ را شاه  توان آن که می ويژگی ممتاز ديگری
 پيشين ۀکليد نيز نتيجۀ تبعی نظري البتّه اين شاه .است گری و وجه نوزای اين مکتب آفرينش

های اين مکتب سرکش  تری از کنش تواند راهگشای فهم راحت امّا عنايت ويژه به آن می ؛است
کرد با  های بخش آشکار وجود انسان بيزار شده بود سعی می که از آفريده باشد. سوررئاليسم

 مبانی نظری، خودکار، ديوانگی و شئ سوررئاليستیطنز، نگارش : فنون سوررئاليستیکارگيری  هب
و تصادف  امر شگفتنقطۀ عليا، ای از آرمان سوررئاليسم را در خود پنهان دارند:  که درجه خود

 لحظۀ روانی، عشق، رؤيا و خيالمحبوب خود:  منبع معرفتی ۀسرچشمرقم بزند تا بتواند بر  عينی،
را بيافريند. نمود اين آرمان بزرگ در  واقعيتّ برترحاضر شود و آن آرمان بزرگ رهاننده يعنی 

                                                           
1. Surrealism 

2. A. Bretone 

3. Dadaism 

4. Symbolism 

5. Romantism 

6. G. Apollinaire 



 30پیاپی ، 1402 تابستان، 2، شمارۀ 12نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال  پژوهش                                                                      50

تنهايی قادر به رقم  گاه به شود. البتّه بت محبوب سوررئاليسم هيچ سوررئاليستی رؤيت می تصوير
زدن اين مراحل نيست و تمامی اين مراحل با همکاری و ياری توأمان ضمير پنهان و بخش 

که بلکه نه خود را سرور وجود و ضمير پنهان،  امّا بخش آگاهی ؛داده است آشکار و آگاه وجود رخ
 داند. خدمتگزار و فدايی ضمير پنهان می

با گذر از دوران شاگردی و مقهوريتّ  ،پرداز معاصر سخن، ش(1395 متوفی)احمد عزيزی 
آورد.  هيهدبا رسيدن به سبک شخصی خود حلاوتی ديگر را به زمانۀ ما  و بزرگان ادب فارسی

ها و  آفرينش هنری روان و چندين لايۀ عزيزی بستری مناسب برای واکاوی انواع نظريه
تا سرود پرندۀ است  بر آنداده است. اين پژوهش  به دستسوررئاليسم  ازجملههای ادبی  مکتب

، با محک های مکاشفه کفشهای اين شاعر توانا،  دورپرواز جان عزيزی در مجموعۀ مثنوی
 شاعر برسنجد. ۀنگاه و انديش يیايقصد جوسوررئاليسم به 

 

 سوررئالیسم. 2

؛ بيزاری از شده استاز آميزش بيزاری، عصيان و اميد ابداع که  است سوررئاليسم اکسيری
واقعيتّ زمانۀ خود، عصيان بر مسببّ اين واقعيتّ يعنی تمدّن مدرن و اميد به امکان آفرينش 

که تنها خواهان دگرشی ادبی و هنری نيست  کند سوررئاليسم با آواز بلند اعلام میواقعيّتی ديگر. 
های احساس کردن و انديشيدن تحميلی تمدّن  ، آزادی از شيوهبشر استبلکه خواهان آزادی نوع 

دانستند. از منظر  ا راه دستيابی به اين آزادی را در گريز به دامن ضمير پنهان مینهمدرن. آ
از سوی ضمير پنهان، ناب و راستين و آزادانه است. از  القاشدهسوررئاليسم تنها، احساس و انديشۀ 

  گيرد. ضمير پنهان در مرکز نقشۀ راه سوررئاليسم قرار می رو نيا

واقع و واقعيتّ برتر ورای واقعيتّ، پشت واقعيتّ، فرا اصطلاح سوررئال توسط بزرگان به
است. با توجه به ماهيتّ و خواست ابداعی، خلّاق و نوزای نهفته در آرمان   شده  سازی معادل

رسد. با اتخاذ زاويه ديدهايی متفاوت،  می به نظر تر دهيپسندسوررئاليسم، معادل واقعيتّ برتر 
دارند. گاه خواست  سو کيکه البتّه همگی رو به  شده های گوناگونی از سوررئاليسم ارائه تعريف

عنوان  گيرد و سوررئاليسم به مايۀ سوررئاليسم قرار می جان رفته ازدستبازگشت به وحدت درونی 
در خويشتن، روشن ساختن منظم  آور جهيسرگفرود  ۀليوس بهبازيابی همۀ نيروی روحی ما »

 .(2/837: 1387)سيّدحسينی، شود  تعريف می« مواضع ديگر روزافزونمواضع نهفته و تاريک کردن 
شود  افروزاند و باعث می گاه تجربۀ شگرف نگارش خودکار اشتياقی عظيم در دل سوررئاليسم می

 و صرفاً یخود خودبهحرکت »برتون در بيانيۀ نخست تعريفی چنين برای سوررئاليسم ارائه دهد: 
ر . تفکّستطور گفتاری، نوشتاری يا از طريق القا روانی در جهت بيان کارکرد واقعی انديشه به

. همچنين گاه سوررئاليسم نگاه خود را (2: 1377)کندری، « عنصر بازدارنده هرگونهبدون دخالت 
ه کند و جريان آفرينش هنری را ب معطوف به بزرگداشت ملکۀ محبوب خود، ضمير پنهان می

حذف کردن ذهن هشيار از جريان آفرينش هنری و سپردن اين »سپارد،  مير پنهان میدست ض
« عنصر بازدارنده هرگونه»، «مواضع ديگر». تعبير (2: 1374)حسنی،  «دست ذهن ناهشياره جريان ب

 یشناس يیبايزشده بر مجموعۀ اصول منطقی، اخلاقی و  در سه تعريف ارائه« ذهن هشيار»و 
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سوررئاليسم  ،کنيم. بدين ترتيب که ما از آن با تعبير ذهن نقّاد ياد می کند دلالت میحاکم بر زمانه 
 واقعيتّ، انسان را از خواب تحميلی ذهن نقّاد آزاد کند.ه که با هديۀ نگاهی نو ب آن است به دنبال

 

 واکاوی اصول سوررئالیسم در شعر احمد عزيزی .3
 

 مبانی نظری سوررئالیسم. 3-1

که پرداختن  ستا های ادبی شده در مظاهر بيرونی مکتب اختلافات رؤيت هستۀنظرگاه متفاوت، 
 کند. به آنها امکان شناخت ماهيتّ نگارش سوررئاليستی را آشکار می

 

 واقعیتّ برتر. 3-1-1

که از ترکيب واقعيتّ و رؤيا با دستورالعملی سحرآميز  واقعيتّ برتر معجون ويژۀ سوررئاليسم است
شده است. تمامی اصول و فنون سوررئاليسم در جستجوی يافتن راهی برای دستيابی  آفريده

واقعيتّ برتر  است. ضمير پنهان است و هدف از دستيابی به ضمير پنهان آفرينش واقعيتّ برتر
ارمغان سوررئاليسم برای آزادی بشر از زندان واقعيتّ است. آنچه در واقعيتّ برتر بسيار حائز 

 شده در عمق تاريخ ای فراموش وجه نوزايی اين پديده است. واقعيتّ برتر نه گنجينهاست  اهميت
که سوررئاليسم  دنبال بازيابی آن باشد و نه موجوديتی واقع در قلمرو دوردسته که سوررئاليسم ب

ری به آن باشد است، بلکه واقعيتّ برتر مخلوقی با پوستۀ واقعيتّ و هويتی گ اشاره به دنبال
خود جنبۀ سحرآميزی  فرد منحصربهرؤياگون است. توانايی هر سوررئاليست در ارائۀ واقعيتّ برتر 

 کند. واقعيتّ برتر را آشکار می

شود.  ده میدر شعر احمد عزيزی دي برتر مکرراً يیها تيماهآميزش رؤيا و واقعيتّ و خلق 
تواند آفريدۀ شخص احمد  که تنها می کنيم با اسبی ديدار می «اسب فردا»برای نمونه در مثنوی 

و در  است ، به رنگ سبزاست گردی عزيزی باشد. اين اسب برتر از عصر عصير در حال دوران
وای ش نگهبانی دروازۀ خروش و مأا کاری کند، پدرش پلنگ بوده، خويش مرتعی از حرير چرا می

هاست و با يراقی از فرّ فرهنگ  او اصطبل خواب داريوش است. شيهۀ او از جنس سکوت سنگ
کند، برآمده از دريای راز، بالای معبد، واقع در  خود را آذين بسته، با آوازها يال افشانی می

 :ستا صحرای گنبد و برخاسته از آيينۀ انتظار و دروازۀ ذوالفقار
 

 يرگببردی از عصببر عصبب  اسببب دوران

 اسببببی از پشبببت پلنگبببان آمبببده 

 خببببروش بانببببان دروازهاسببببی از  

 هببا بببا طنينببی از سببکوت سببنگ  

 اسببب زيبببايی نببه از کببابوس خبباک

 اسببببی از دريبببای سببببز رازهبببا   

 اسببببی از ببببالای معببببدهای مبببا 

 هبببای انتظبببار  هاسببببی از آيينببب 

 

 اسبببب سببببزی از چراگببباه حريبببر    

 اسببببی از سبببمت سبببمنگان آمبببده  

 اسبببی از اصببطبل خببواب داريببوش   

 هبببا يراقبببی از فبببر فرهنبببگ   ببببا

 هببای پبباک  بلکببه اسبببی از بشببارت  

 اسببببب يببببال افشببببانی از آوازهببببا

 اسببببی از صبببحرای گنببببدهای مبببا 

 رذوالفقبببباهببببای  اسبببببی از دروازه

 (172: 1390)عزيزی،                          
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 نقطۀ علیا .3-1-2

، نقطۀ عليا نمايش آشکار از همنشينی و آميزش سازوار ناسازها ويژگی برجستۀ نقطۀ علياست. در
و  شود می نو یگرياريدوستی هميشگی و ه دشمن ديرينه تبديل به چشمۀ مهر به آتش خشم ب

 را ها تفاوت مانند ساير پديده کنشی بی ای دو سويۀ ناساز نشينیتر از چنين هم در نمايش ضعيف
متضاد  یها یدوقطبگر آشتی  منظور ساخت جهان خيالی شخصی، ميانجی ه. سراينده بزنند رقم می

که از خواب واقعيتّ بيدار شده و چشمانش از نابينايی تحميلی قراردادهای  کسی چراکهشود،  می
ظاهر متضاد از منبع و منشأ واحدی سرچشمه  که امور به بيند می یراحت بهاجتماعی شفا يافته 

 .اند گرفته
باور به دو روی  يیگو شود. ديده می مکرراًسازگاری و دوستی ناسازها در شعر احمد عزيزی 

را ياری خواندن خرد جنون ه در وجود او نهادينه شده است. ب کاملاًيک سکه بودن امور متضاد 
اندکی از  (3مجاز )و تجويز جستجوی حقيقت از  (2وجود )، گذران روزگار با عدم در کنجی از (1)

 :ستا های نقطۀ عليا در شعر عزيزی يار تصويرگریبس
 

 ای خرد! دست جنونم را بگير (1)

 

 ای سببلامت! نبببض خببونم را بگيببر   
(599)همان:   

 روی سبجود  ام واکردهمعبدی ( 2)
 

  کببنم کببنو وجببود بببا عببدم سببر مببی 
 (26)همان:                               

 فشان بذر ناز جز به زيبايی می (3)
 

 حقيقببت را مجببو غيببر از مجبباز  ايببن 
 (614)همان:                               

دو ضد در يک  زمان همموجوديتی به ضد خود، حضور  شدن ليتبدهمچنين بيان امکان 
ای به ضد خود با بيان شاعرانۀ مفاهيمِ لازمۀ  ای از ضد خود و گرايش پديده نقطه، زايش پديده

، چکيدن اشک نور از زمان هم طور بهجان تب کردن، وجود شک و يقين ه جسم ب شدن ليتبد
های متفاوت همنشينی ناسازها را رقم  تقوا در ابيات پيش رو گونهه چشم ظلمت و گرايش فجور ب

 زند: می
 جسم بايد تبب کنبد تبا جبان شبود     

 چکد از چشم ظلمت اشبک نبور   می
 

 شک يقبين دارد اگبر عريبان شبود     
 رود فجبببوررود  رو بببه تقببوا مببی   

 (345)همان:                          
 

 امر شگفت .3-1-3

 یشناس يیبايزشده توسط اصول منطقی، اخلاقی و  سوررئاليسم بانگ بيداری از غفلت تزريق
بانگ برای تنبه از قراردادهايی  نينواتر خوش امر شگفتا نهجاری جامعه است. به تشخيص آ

پهلوان  نيقدرتمندترکرده. حيرت  تر کوتاهکه افق کشف و فهم بشريت را کوتاه و  است
 یدرپ یپسوررئاليسم برای زمين زدن ذهن نقّاد است. گذر از سرزمين جادو پيامد تقلاهای 

 .(67: 1392)محمدی،  سوررئاليسم برای آفرينش شگفتی است

افتد. دستورالعمل  و دعوت به حيرت اتّفاق می آفرينی حيرتملاقات با حيرت در دو شکل 
سوررئاليسم بر برهم زدن روابط منطقی و قوانين علی و معلولی بنا شده است.  آفرينی حيرت
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که  شود  در شعر احمد عزيزی در تصاوير سوررئاليستی آفريده ديده می آفرينی حيرتبارزترين نمود 
 هايی در اين بخش با تمرکز بر شق دوم تنها بيت در بخشی با اين نام به آن پرداخته شده است و

 گيرد. شود مورد مطالعه قرار می که آرزومندی و ارجمندی حيرت را در آن ديده می

، لازمۀ ديدن نمايشگاه واقعيتّ (1) 7در شعر او حيرانی سازندۀ نمايشگاه واقعيتّ برتر، آيينه
 (4)رفتن روح توأم با رفتن حيرت است  و (3)، حيرت پر پرواز (2)شدن توسط حيرت  برتر انگيخته

 ست:ا که همگی حاکی از نزديکی نگاه شاعر با نگاه سوررئاليسم
 

 سبت ا در طبيعت روح در تبن فبانی  ( 1)
 

 کنان بنگر ببه مبن   ( بعد از اين حيرت2)
 

 کبباش رنببگ بببودن مببا کببال بببود  (3)
 

 ( عصر روحم را غمی همزاد برد4)

 سبببتا عنصبببر آيينبببه از حيرانبببی 
 (564 )همان:                          

 روح شبببد آيينبببه و تصبببوير تبببن 
 )همان(                                

 کاش حيبرت ببر تبن مبا ببال ببود      
 (135)همان:                           

 هببا حيببرتم را ببباد بببرد   زيببر گببل 
 (556 )همان:                          

های کليدی  که برخی گزاره کنيم هايی برخورد می با بيتهای عزيزی  همچنين در سروده
 یشناس يیبايزعنوان اصل  آورد. نمونه را در برخورد با حيرت به مکتب سوررئاليسم را در خاطر می

 

 توان ديد: يا تجويز ترس از زيبايی می
 
 

 تببو ز زيبببايی هراسببان ببباش و بببس  
 

 شناسببان ببباش و بببس بببت نهمنشببي 
 (520)همان:                              

هميشه زيباست، هر چيز عجيبی زيباست، در حقيقت تنها  زيانگ شگفت»های  گزاره بيبه ترتکه 
)فتوحی، شود  را متبادر می« زا باشد، وگرنه وجود ندارد زيبايی بايد تشنّو»و « زيباست امر شگفت

 :بيت اين نيز .(306و  304:  1389
 

 ای حکببيم گببيو ببباو رنببگ و بببو    
 

 شبببوزيبببر حيبببرت دانبببش خبببود را ب 
 (547: 1390)عزيزی،                     

 یزيآن چخردگرايی بايد دوباره از ديدگاه »آورد:  اين ادعای گستاخانۀ سوررئاليسم را در ياد می
 ۀکنند منفعلسوررئاليسم حيرت را  .(2/825: 1387سيّدحسينی، )« کرده ارزشيابی شود اش خفهکه 

داند و عزيزی حيرت را  ضمير پنهان می ۀبه عرصتبع آن توانا در ورود فرد  ذهن نقّاد و به
 داند: تبع آن توانا در تزويو روح با تن می شيطان و به ۀکنند ويگ

 

 خيز و شبيطان را ز حيبرت گبيو کبن    

 

 روح خببود را بببا تنببت تببزويو کببن     

 (565: 1390 )عزيزی،                      

 

                                                           
 نمايشگاه واقعيّت برتر است.در شعر احمد عزيزی دری گشوده به واقعيّت برتر و « آيينه» .7

  در مشبهد گبل شباد نيسبت     کس چيه

 

 آببباد نيسببت  غيببر حيببرت در جمببال   
 (584)همان:                              
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 تصادف عینی. 3-1-4

سه نوع تجربۀ همسو مورد  یبند دستهکه برای  اصل سوررئاليستی تصادف عينی عنوانی است
که با کمال  کند ای در رؤيای فردی دلالت می گيرد. دستۀ نخست بر تجربه استفاده قرار می

دست را  هايی از اين که واقعه گری شود. تجربه گر در زندگی اجتماعی پديدار می شگفتیِ تجربه
 انتظار چشمو  «باطنی نيروهای از ای شبکه ميان در» زندگی به باورمند فردی به گذاشته سر پشت

در  زنگ به گوشعنوان راهی  تعريف شاعر در سوررئاليسم به کند. ارتقاء پيدا می« کشف و الهام»
امّا اين پايان ؛ (2/848: 1387سيّدحسينی، )انتظار دستيابی به قفل کيهان معطوف به اين مرحله است 

به  ،«اند آنچه ديده گويای» ،هشاعر سوررئاليست ب راه نيست، ادعای زيستن با شعر و اتّصاف
 بين شدن است. و ورود به مرحلۀ پيشگو و نهان فتح قلۀ تصادف عينی یمعنا

که ديدگاه شعر احمد عزيزی با اصول سوررئاليسم بيشترين  ای است تصادف عينی عرصه
تمامی پشت  کند. البتّه شاعر دامنۀ تصادف عينی را به همپوشانی با کمترين ضديت را ملاقات می

« رمزگشايی»نيازمند  را رويدادها سوررئاليسم است. کوه اين قلۀ ساکن و ميانه گذرندۀ و گذاشته سر
 شود: در شعر عزيزی ديده می ناًيعکه  دانست، مفاهيمی می« کشف و الهام» ۀددهندينوو 

 

 تخيّبببل! گبببوش دار  جهبببانگردای 

 کنببد هببر قببدم سببری سببلامت مببی 

 

 هر قدم رمزی اسبت اينجبا هبوش دار    

 کنببد عطببر معنببی در کلامببت مببی   

 (592: 1390)عزيزی،                       

اسرار و در انتظار دستيابی به قفل کيهان « زنگ به گوشراهيان »سوررئاليسم شاعران را 
 دانست. عزيزی نيز خود را دنبال کنندۀ رد پای راز: می

 

 عببباجزم از ديبببدن اعجببباز مبببن   

 

 از رد پبببببای راز مبببببن ام یراهببببب 

 (36)همان:                                     

 خواند: و منتظر در وهم خود برای گشوده شدن قفل کيهان می
 

 پرسبببتروم در وهبببم خبببود آوا مبببی

 

 تا کشم بر فرصت يبک لحظبه دسبت    

 (31)همان:                                     

 ست:ا جريان راز در زندگی نيز از وجوه اشتراک شعر عزيزی و اصول سوررئاليسمه باور ب
 

 دشبببت جولانگببباه رقبببص راز شبببد

 

 گببل ببباز شببد  !الجمببال ای عاشببقان 

 (555)همان:                                   

 شود: که رد راز در آن ديده می است  باو بصر برای او اقليمی
 

 کببوه خشببيت، شببط حيببرت، نهببر نبباز

 

 راز در سراشبببببببيب نبببببببداها: ردّ  

 (604)همان:                                   

نيکی برآورده  بين و پيشگو بودن شاعر را به مبنی بر نهان ،همچنين احمد عزيزی انتظار برتون
، (360)همان:  «جامی از جمکران»، (278)همان:  «دولت يار»، (269)همان:  «ظهور نيب ذره»کند.  می
 «بهشت من»و  (591)همان:  «بيدلستان»، (139همان: ) «باو تصوير»، (175)همان:  «روضۀ دوست»

 های عزيزی البتّه از جنس واقعيتّ برتر است. گويی ها و نهان از جملۀ پيشگويی (47)همان: 
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 منبع معرفتی سوررئالیسم. 3-2
 

 لحظۀ روانی .3-2-1

قلمرو تجربۀ  8«هنگام بزرگ»است. اين  یداريوب خوابلحظۀ سوررئال، آنی رؤياگونه، در ميانۀ 
نمايش  نقطۀ عليا و ورود به سرزمين دلخواه ضمير پنهان است. لحظه سوررئال يا لحظۀ روانی

تبع، حضور و تنفّس  کردن ذهن نقّاد است. به ريگ نيزمشخص هنرمند با  عنايت ويژۀ آفرينش به
گر چنين لحظاتی  توصيۀ سوررئاليسم به تجربه رو نيامرگ اين لحظه است از  یبه معناذهن نقّاد 

 گری صرف و تصوير اين لحظۀ افشاگر بدون توجه به چيستی آن است. نظاره

، «لحظه»شود.  مفهوم لحظۀ سوررئال در شعر عزيزی با تعبيرهايی گوناگون نمايش داده می
تعابير احمد عزيزی برای اشاره به لحظۀ سوررئال است.  ازجملهو ... « الهام»، «برق»، «تجلّی»

 نشيند: شاعر در اقليم وهم برای دستيابی به فرصت ارزشمند لحظۀ اتّصال به انتظار می
 

 پرسببت وهببم خببود آوا  روم در مببی

 

 تا کشم بر فرصت يبک لحظبه دسبت    

 (31)همان:                                     

 همراه دارد:ه برای شاعر زير طوفان تجلیّ تر شدن ارمغان رؤيتی شگفت را با خود ب
 

 مببن شبببيه عطببر از گببل بببر شببدم  

 کببه طبببل اوج زد هببا ناوه چببه طوفبب

 هببببباهبببببای بلنبببببد ناز  در وزش

 

 طوفبببان تجلّبببی تبببر شبببدم  زيبببر  

 کببه ناگببه مببوج زد رنگببی وه چببه بببی

 پرتگببببباهی ديبببببدم از آوازهبببببا  

 (603)همان:                                   

 ست:ا که اين برق ويژه قاصدی از جهانی برتر طور همان
 

 شبببايد ايبببن ببببرق بلنبببد آخبببرين  

 

 قاصبببدی باشبببد از آن بببباو ببببرين   

 (234)همان:                                   

شود. بر ساختار  که در شعر عزيزی نيز ديده می های سوررئاليست پسند است الهام از ردۀ واژه
به ست: محتوای الهام، لحظۀ وقوع الهام و بستر ا مفهوم الهام حداقل سه برش قابل بررسی

با اصطلاح « امر الهام»افتادن الهام. کوشش برای فراهم کردن بستری برای جريان  انيجر
شده با مفهوم  سوررئاليستی نگارش خودکار، لحظۀ وقوع الهام با لحظۀ سوررئال و محتوای الهام

که گزارشی از درک لحظۀ سوررئال را  کليدی واقعيتّ برتر نزديکی بسيار دارد. در ابيات پيشرو
و الهام  -واقعيتّ برتر -بر محتوای الهام «الهام»رسد تکرار نخست واژۀ  می به نظر ،کند القاء می

 کند: دلالت می -نگارش خودکار -جريان افتادن الهامه سرزمينی مناسب برای ب سپسين بر يافتن
 

 ناگهبببان اسبببب تجلّبببی رام شبببد   

 مببن سببمند جسببم را رانببدم بببه روح 

 پس به جبانم آتشبی از طبور ريخبت    

 هاسبببت ايبببن قلبببۀ الهبببام عارفبببا 

 

 آبسبببببتن الهبببببام شبببببد ام هيبببببآ 

 مببن تببنم را سببفت چسببباندم بببه روح

 در کمرگببباه حضبببورم نبببور ريخبببت 

 هاسبببت کاشبببفا ايبببن آبگيبببر نبببام 

 (605)همان:                                   

                                                           
 تعبير سهراب سپهری برای لحظۀ سوررئال است.« هنگام بزرگ». 8
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که لازمۀ رسيدن به آن سکوت و پوششی از  داند همچنين در فرازی ديگر تجلیّ را کوهی می
دلالت  -لحظۀ سوررئال -رسد اين کاربرد از واژۀ الهام بر لحظۀ وقوع الهام می به نظرالهام است. 

 کند: می

 سببتا ای بببر سببر کببوه تجلّببی لانببه 

 بالاپوشببببتانايببببن گببببل الهببببام 

 

 سببتا ای هببر پببر آنجببا پببردۀ افسببانه  

 ايببن مببی ببباو خموشببان نوشببتان    

 (584)همان:                                   
 

 عشق .3-2-2

جنون، خلسه انگيز، عليا پرور، منجی از واقعيّت، عقل ستيز و  ۀخواهرخواندعشق سوررئاليستی 
جا دارد.  اخلاق گريز است و در يک کلام آنچه چند تن از خوبان سوررئاليسم دارند در خود يک

ست، حال ابزاری قدرتمندتر ا عشق برای سوررئاليسم تنها يک ابزار امّا با تمام اين اوصاف بازهم
 از ساير ابزارها.

ای از ق در برابر واژۀ کامل  در مقام قياس عظمت و ارجمندی، عشق سوررئاليسم تک نقطه
عشق در شعر احمد عزيزی است. عشق برای عزيزی نه ابزاری برای متلاطم کردن دريای ضمير 

 ست، عشق برای او ايزدی توانا و پرمهر استا اعانه در اين ميانۀ آشوبناکی طما پنهان و صيادی
 گرياريکه  که ياری در سرايش از جملۀ الطاف نه وظايف اوست. عشق برای او معبودی تواناست

، «بت آخر»، آخرين اميد او بر روی زمين؛(363: 1390)عزيزی،  «سفر بارانی»های اوست؛  دشواری
. بيان توانايی (389)همان:  «ضريح گمشده»که شنوای دردهای دل اوست؛  و دوستی (379)همان: 

نيز  -دليل بزرگ سوررئاليسم برای پرداخت به عشق -نظير سرايش عشق در انگيزش جريان بی
 شود: در شعر عزيزی ديده می

 

 کنببد عشببق تببا در مببن تلاطببم مببی 

 رود از جببان مببن  عشببق بببالا مببی  

 بسببته اسببت تنببگ قافيببه   هرکجببا

 

 کنبببد در روحبببم تبببراکم مبببی  واژه  

 شببود دامبببان مبببن  واژه ببباران مبببی 

 آيببد بببه جنببگ قافيببه    عشببق مببی 

 (358)همان:                                   

عزيزی است. تابش عشق در جهان رؤيا  9«شعر جاهلی»و حتی فراتر از آن، عشق عامل بلوو 
اين بلوو و دور شدن از مرحلۀ  زند و نخستين نشانۀ ای، بلوو شعری شاعر را رقم می لحظه هم آن

 ، چکيدن عشق از لبان:عشق استای از جنس  کودکی و عروسکی نيز نشانه
 

 مثبببببل روز اولبببببين ديبببببدار بببببباد  

 نيمبببروزی خفتبببه ببببودم زيبببر بيبببد

 ای روح مبببرا سببباييده ببببود  سبببايه

 ريببزش تصببوير بببود از شببير شببعر   

 هبببا پريبببد کفتبببری از لای کوکبببب

 کبه کبودک نيسبتم    ديدم از آن پبس 

 

 يببباده آرم بببب بلبببوغم را نمبببیمبببن  

 چکيببد مببی مپببا شببدم عشببق از لبببان 

 ای تابيببده بببود عشببق بببر مببن لحظببه

 کبه خيسبم زيبر شببعر    پبا شبدم ديبدم   

 بببببر لبببببم داوودی ديگببببر دميببببد

 بعببد از ايببن ديگببر عروسببک نيسببتم  

 (264)همان:                                   

 نيز هست:اين راز بزرگ ساکن در سرخی آسمان مثنوی سازی بزرگ 
                                                           

 هاست. نام مثنوی شامل اين بيت« شعر جاهلی». 9
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 !از شببببفق برگببببرد ای راز بببببزرگ

 

 !ببببازگرد ای مثنبببوی سببباز ببببزرگ  

 (379)همان:                                   

 آورد: های سوررئاليسم را در ياد می پردازی ادعای حضور عاشق در نقطۀ عليا نيز تئوری
 

 انببد یشبباددر  کنببان ونيشببعاشببقان 

 

 انبببببد یآزادعاشبببببقان زنجيبببببری  

 (563)همان:                                   

 :همچنين تعبير زنجيری بودن عاشق در بيت پيش و ماليخوليا بودن عشق در بيت پيش رو
 

 سببتا عشببق ماليخوليببايی خبباکی  

 

 سببتا عشببق يببک بيمبباری افلاکببی  

 (341)همان:                                   

پيشنهاد روسپی شدن  آورد. سوررئاليسم را در خاطر میخواهرخواندگی عشق و جنون در مرام 
را در خاطر روح و تعريف عشق به جان روسپی اروتيسمی از نوع احمد عزيزی نه سوررئاليستی به 
 آورد: می

 پاک کن از دامبن خبود ايبن منبی    

 چبباک نهيسببزاهببد تببن ببباش امببا 

 

 روح خود را روسبپی کبن ای تنبی!    

 روسببپی شببو ليببک بببا ارواح پبباک 

 (372)همان:                              

 بببدن را نبيم کببن  ميگبو  ینمببمبن  

 

  روسببپی شببو روح را تسببليم کببن!   

 (370)همان:                               

 عشق يعنی روسپی گشبتن ز جبان  

 

 جسم را چون ببرده ببردن تبا روان    
 )همان(                               

 تعلقّ به جهانی ديگر دارد: گری نيز مانند مستی و تخدير در شعر عزيزی روسپی
 روسبببپی گبببر روح را عبببالی کنبببد  

 

 کبببی ببببرای جسبببم دلالبببی کنبببد   
 )همان(                                   

 خواب، رؤيا و خلسه. 3-2-3

رؤيا قدرتمندترين ابزار راهبردی سوررئاليسم برای دستيابی به ضمير پنهان و آشکارترين 
واقعيتّ برتر است. وجه ستايش برانگيز رؤيا در سوررئاليسم را بايد در فراغت مطلق  گاه یتجلّ

آرمان نگارش خودکار  -رؤيابين از فرمانروايی ذهن نقّاد جستجو کرد. در سرزمين رؤيا ذهن منفعل
دو امر دلخواه  زمان همو اين حضور  -آرمان نقطۀ عليا -کند در برابر امور شگفت تصور تضاد نمی -

 شود تا سوررئاليسم رؤيا را در مقام والاترين شعر ستايش کند. سوررئاليسم در رؤيا باعث می

خواب و رؤيا شايد پربسامدترين مضمون در شعر احمد عزيزی باشد. عزيزی در معرفی خود 
بيان  (2)و صدای خود را صدايی برآمده از عمق خواب  (1)ها  به آنيما کار خود را زيستن در خواب

 آورد: ها را در خاطر می های رؤيامحور سوررئاليست گری يادآور تجربه یا یتلقّکه  کند می
 

 سببتا زادگبباهم خبباک پنببدار مببن  

 

 سببتا هببا کببار مببن زيسببتن در خببواب 

 (145 :همان)                                  
 

 عمبق خبواب  کبنم از   من صداتان می

 

 گبويم از عمبق شبراب    من سخن مبی  

 (386)همان:                                   

بلکه گاه زمام  ،شود ها خلاصه نمی رؤيا در شعر او به اين بيت داشتيگرامامّا رؤياپردازی و 
 «رؤياشناسنامۀ » گذارد تا رؤيا خود، خود را به ما بشناساند. سرايش را در اختيار سلطان رؤيا می
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که با تمنای  که سرايندۀ آن رؤيایِ خواب و منفعل است بيتی است 131 یا یمثنو (25)همان: 
 کند. ظهور و جريان زيباترين رؤيا آغاز و با شناساندن خود ادامه پيدا می

خواست برتر سوررئاليسم از توجه به رؤيا، استفاده از رؤيا در راستای آفرينش هنری است. 
برداری از  شده توسط سوررئاليسم جهت بهره  های تجربه اانگيزی رهيافتگزارش رؤيا و رؤي

شده با جزئيات  محض بيداری از خواب رؤيای ديده شود به رؤياست. در رهيافت نخست توصيه می
مندی از  تجويز رهيافت دوم برای بهره -خلسه -ضبط شود و ايجاد حالتی رؤياگون پيش از نگارش

 گنجينۀ رؤياست.

از سوررئاليسم  تر سورئالکه در شعر عزيزی بارها  رؤيا و توجه به خلسه رفتاری استگزارش 
هايی از  مثنوی (211)همان:  «سفرنامۀ خواب»و  (360)همان:  «جامی از جمکران»شود.  ديده می

توجه به  پردازد. ای ديگرگون می به گزارش رؤيا البتّه هرکدام از گونه در آنکه وی  شاعر است
 که از آن تنها شعر احمد عزيزی نه مشابه با خواست سودجويانه سوررئاليسم از خلسه خلسه در

در نگارش متوقعّ است  یبردار بهرهعنوان ابزاری راهبردی برای دستيابی به ضمير پنهان و   به
او حضور  قنديل دارانشود. در مثنوی  گونه، سپند و آيينی ديده می عنوان رفتاری مناجات بلکه به

 ناپذيرهای طولانی در زمانی تصور خلسه را همسنگ کشف راز و مرکبی با توانايی پيمايش راهدر 
 داند: می

 خم شدن در خلسبه يعنبی کشبف راز   

 خببم شببدن در خلسببه يعنببی در نمبباز

 يعنبببی آوای خبببدا در غبببار نفبببس  

 

 پيمبببودن راهبببی دراز  نفبببس کيببب 

 نبببور چيبببدن از سرانگشبببت نيببباز   

 تببرک حيببوانی نمببودن بببا کببرفس   

 (236)همان:                                   
 

 خیال و وهم .3-2-4

جهت  هب خلسهو  خواباعتنايی به ذهن نقّاد است.  خيال و وهم رقبای ديرينۀ عقل و عرصۀ بی
امر و  رؤيابرای ديدار با  وهمو  خیالهای بازدارنده گذرگاه مناسب جولان  فراغت از قدرت

. امّا برای فرد توانا در خيال ورزی و وهم پردازی امکان است خودکارنگارش و نمايش با  شگفت
گر  شود. خيال و وهم سوررئاليستی در دو جايگاه آفرينش بينی در حالت بيداری نيز فراهم می رؤيا

گر و  وجه آفرينش انگرينما واقعیّت برترشوند.  و کاشف تحت مديريت ضمير پنهان نمودار می
برای وجه کاشف اين فرآيند است. با اين اوصاف اگر خواهان بررسی شعر  یانگرينما گويی نهان

در  شده ارائههای  گر باشيم نمونه احمد عزيزی با تمرکز بر هنرنمايی خيال و وهم در شأن آفرينش
که  هايی و چنانکه جويای شأن کاشف خيال و وهم در شعر او باشيم نمونه واقعیتّ برتربخش 

 گو و پيشگو بودن شاعر عرضه شده بسنده است. با عنوان نهان و تصادف عینیذيل بخش 
 

 تحلیل فنون سوررئالیسم .3-3
 

 طنز. 3-3-1

که پيش و پس از  ستا نرم و گشايش عرصه برای رويش نو یرانگريوطنز هنری با قابليتّ 
های ناشايست و رفتار  منظور تخريب عادت هسوررئاليسم از سوی اديبان مصلح و مصلحان اديب ب
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نکوهيده حاکم بر جامعه و فراهم کردن عرصه برای رويش شايست و ستوده مورد استفاده قرار 
گرفت. سوررئاليسم نيز خواهان تخريب عادت ناشايست واقعيتّ و رفتار نکوهيدۀ تسليم در  می

رصه برای رويش شايست و ستودۀ و فراهم کردن ع یشناس يیبايزبرابر اصول منطقی، اخلاقی و 
عنوان ياوری برای گذر از واقعيتّ و حصول واقعيتّ  گونه طنز نيز به واقعيتّ برتر است. پس اين

 .(74: 1398)شالپوش،  گيرد برتر در برنامۀ سوررئاليسم قرار می

ست، اعمال نشده و ا که معهود گونه ای توسط سوررئاليسم، آن ه در عرصۀ طنز نوآوری ويژ
تنها سوررئاليسم پس از همسو شناختن طنز با منويّات خود با آن همراه شده است. احمد عزيزی 

از امکان طنز بهره جسته است. طنز در شعر او  زيانگ نفرتنيز برای کاستن از زهر نقد واقعيتّ 
های موجود  البتّه نمونهکه  های سوررئاليسم چندان پراکنده و فراگير نيست نسبت به ساير مؤلّفه

که « عيد آب»کند. عزيزی در مثنوی  وجه از عدم توانايی شاعر در اين زمينه حکايت نمی هيچ به
جامعۀ خود چنين  یخوار پختهو  یطلب رفاهبر آن حاکم است در نقد  زيطنزآمکمی فضای 

 سرايد: می

 سببببايۀ بيببببديم مببببا   نيمببببؤمن

 صبببوفيان عصبببر آهبببن نيسبببتيم   

 

 توليببببديم مببببامشببببرکين عصببببر  

 عارفببببان غببببار معببببدن نيسببببتيم 

 (220 :1390عزيزی، )                      

 ست:ا رفتار نامعقول مردم زمانه هدف نقد همراه با طنز ديگر شاعر
 

 مببببا ميزيببببانگ غببببمجانورهببببايی 

 جببوييم از طببرح سبببوس  دانببه مببی 

 

 هبببای عصبببر چنگيبببزيم مبببا  گرببببه 

 خبواهيم از عکببس خببروس  صببح مببی 

 (79)همان:                                     

 ست:ا که هشدار توأم با پيشنهادی به حاکميت متوجه مردم نه بار نيانقد بعدی شاعر 
 

 سبت ا لاغری در هبر رژيمبی مشبکل   

 

 سببتا بهتببرين طببرز حکومببت در دل  

 (614)همان:                                   

ع اکه هر مصر ای است ه سرودنيز طنز (215)همان:  «دلالانشهر »بيتی 21همچنين مثنوی 
 های جامعۀ شاعر است. آن گويای يکی از بيماری

 

 نگارش خودکار .3-3-2

که شخص در فرآيند ظهور آن تنها گذرگاهی برای به  خودانه است نگارش خودکار رفتاری بی
خواهد  که شخص با خواستی آگاهانه می معنا نيبه اجريان افتادن ارادۀ نيرويی برتر است. 

از وجود ماهيّتی والاتر که خواست، بودن و گفتاری بسيار زيباتر  چراکهنخواهد، نباشد و نگويد 
مانعی برای  اولاًکند دالان وجودش را پاک از خود نگه دارد تا  دارد آگاه است بنابراين سعی می

  )ثروت،د برای موجود زيباتر فراهم کن تر نابنمايشگاهی هر چه  تجلیّ خود برتر نباشد و ثانياً

1385 :259). 

اين نيروی کند، امّا  سوررئاليسم از سلطان اين لحظات محبوب تنها با نام ضمير پنهان ياد می
نوازندۀ ساز وجود شاعر، بتان امر  گيرد. می به خودهای گوناگونی  برتر در شعر احمد عزيزی تجلیّ
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 ازجملهو ...  آور بارانواری دهنده، آنيما، يک گل رز، برگی صورتی، ايزد  داری و سجده به آيينه
 .ستيادکرد از اين دست توانا تعبيرهای عزيزی برای

 

 

 جنون و مستی و تخدير .3-3-3

است و هر آنچه  خودانه و آفرينش هنری در نشئۀ بی خود به بی خودسوررئاليسم خواهان گذر از 
تقليد  ياريگراو باشد بدون هيچ خط قرمزی پذيراست. خواه اين  گرياريدر اين فرآيند بتواند 

باشد، خواه گريز به مستی و خواه مدد از مخدر. تاريخ سوررئاليسم بازگوکنندۀ  زيآم جنونحالات 
)کوليوند،  خودی است اهبران ارجمند اقليم بیا برای تقرب به اين رنههای جسورانۀ آ ماجراجويی

1397 :286). 

خود او ديده  فرد منحصربهبزرگداشت جنون، مستی و تخدير در شعر عزيزی البتّه با مختصات 
 ستايد: جنون می در کمال هم آن جنون بر را خود ،گون مفاخره لحنی با خود ستايش در شاعر شود. می

 

 کبباملم هببم در جنببون و هببم فنببون 

 

 تببباکنونهبببا  عاشبببقم از کبببودکی  
 (545همان: )                             

 داند: می -نمايشگاه واقعيتّ برتر - شده از امواج آيينه و در فرازی ديگر خود را ديوانه
 

 ام نهيسبببببناخبببببدای سبببببوزها در 
 

 ام نببببببهييآمببببببوجی ديوانببببببۀ   
 (528)همان:                               

که  هر بارهای احمد عزيزی نيست، امّا  جنون و ديوانگی واژگان چندان پرکاربردی در مثنوی
پرداختن به ؛ ليکن آورند می به همراهرا با خود  یزيانگ شيستاوجهۀ  ،برد کار میه اين واژگان را ب

شده در شعر او ماهيّتی  ای ديگر است. مستی و تخدير وصف مستی و تخدير در شعر او از گونه
های مربوط به مستی و تخدير در دو عرصۀ  پردازی دارد. رفتار شاعر در مضمون نمادينخيالی و 

 ان بر شط شراب:خيال و واقعيتّ بسيار متفاوت است. اين بط رو
 

 من بطی هسبتم کبه در شبط شبراب    

 

 در سببايۀ مببوجی بببه خببواب   ام رفتببه 
 (165)همان:                              

 چکد از زخمبۀ مبن غيبب خبون     می
 انببد مببن بتببان آيينببه دارم کببرده   

 محبببوم کنيببببد  !آه ای نيلبببوفران 
 

 ارغنببببونم، ارغنببببونم، ارغنببببون  
 انببد کببرده وارم تببا ابببد يببک سببجده

 سکر ببودن را پبر از صبحوم کنيبد    
 (559 :همان)                         

 شعر من از چشم تو جاری شده است
 گببريم مگببر نببازم کنببی  مببن نمببی

 

 شبده اسبت   یکار گلديدگانم با تو  
 سبباکتم مببن تببا تببو آوازم کنببی   

 (290)همان:                          
 يک تبسم عشبق را ببر مبن گشبود    

 
 هبايم را سببرود  گبل رز عشبق   يبک  

 (436)همان:                            
 من ببه برگبی صبورتی ايمبن شبدم     
 او لببببم را از بکبببارت بببباز کبببرد  

 

 در شبببب آيينبببه آبسبببتن شبببدم   
 او نگبببباهم را پببببر از آواز کببببرد

 (415)همان:                           
 ام مببن بببه ببباران غببربتم را گفتببه  

 
 ام خفتببه بببارد و مببن  مثنببوی مببی  

 (597)همان:                            
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 کند: را تجويز می یالخمر دائمنه مستی که  ،دهد که در قلمرو خيال جولان می هنگامی
 

 اهل ذوق و شور و حالی باش و ببس 
 

 خيبببالی بببباش و ببببس الخمبببر دائبببم 
 (614)همان:                              

 نيآفر مرگو تخدير با ماهيّتی  کننده مستکند از عامل  امّا وقتی در قلمرو واقعيتّ ورود می
 شوند: يادکرده می

 

 مرگ مشبکوکی اسبت در بطبر عبرق    
 

 اسببت زيببر زرورق   مببرگ مسببمومی  
 (151)همان:                              

خيال و نه  به قلمروپس بزرگداشت مستی و تخدير در نگاه احمد عزيزی تنها و تنها مربوط 
. امّا اين استپروای سوررئاليسم  يکی از وجوه تمايز نگاه او با مکتب بی انگرينماکه  واقعيتّ است

س را س است. نمود اين ماهيتّ مقدّکه صفتی مقدّ مستی خيالی در شعر او نه حالتی پسنديده
 کند ديد: وضو بودن در مستی موعظه می که او را به با توان در سخن آنيما می

 

 هرگببز نباشببی در شببراب  وضببو یببب
 

 ببببی تبسبببم برنگبببردی از کتببباب    
 (158)همان:                              

 

 شئ سوررئالیستی. 3-3-4

شده از  جان واقعيتّ برتر دلالت دارد. رهاورد عينی های بی شئ سوررئاليستی بر بخش آفريده
کند.  می یبردار بهرهقلمرو ضمير پنهان است. سوررئاليسم برای دستيابی به اين مهم از دو شيوه 

پيشنهاد شده شئی از جهان  10سرگذشت سوررئاليسمهای آغازين  که در سال در شيوۀ نخست
شود. اماّ در ادامه، رشد  هايی از جنس واقعيتّ برتر بارور می ها و توانايی واقع انتخاب و به ويژگی

عنوان شئ سوررئاليستی رساند.  های گوناگون به جسارت سوررئاليسم را به ارائۀ ترکيبی آزاد از شئ
هرروی اين شئ از  به .(139: 1396، همکارانو  )شاهرخی رؤيا منشأ برخاستن اين ترکيب آزاد است

 نيبه همرا ندارد   هايی که عين، ظرفيت پذيرش آن صف به ويژگیجنس عين برتر است و متّ
، نمايشی از نقطۀ عليا و دهنده بشارتاين شئ برتر شئی شگفت، حد واسط، پيونددهنده،  جهت

 ذهن نقّاد است. آشوبگر

شخص احمد عزيزی  فرد منحصربهکه آفريدۀ  غريب یلبک ینما را با  «لبک یندرّۀ »مثنوی 
که فراتر از فهم  شگفت فرزند اشک، شعر شاعر غروب لبک ینکنيم. اين  است ملاقات می

زند،  که سازش شادی و شيون را رقم می نقطۀ عليايی است 11ماست، سرشار از لاله و لادن،
بغض، نخستين روز بهاری سوررئاليستی به  گذار انيبن، مادر یببغضی بدون توانايی پرواز، دوشيزۀ 

ا نههای ديرين را در ياد آ ناکه چوپ نام بهار بغض، شهد اثيرين مطلوب شاعران شاپرک است
 ست:ا هر قوم آور اميپآورد، همرازی ديرين، پرورندۀ آواز، هديۀ آسمان به زمين و  می

 

 قاصببدک یبببای  زيببر بببرگ برکببه  
 بنبدی اسبت از شبعر غبروب     لبک ین

 سببتا از لالببه و لادن پببر لبببک ینبب

 لبببک ینببگريببه کببردم تببا برويببد     
 فهمببيم خببوب را مببا نمببی لبببک ینبب

 سبت ا از شبادی و شبيون پبر    لببک  ین

                                                           
 .استمحتوای مصاحبه با آندره برتون، رهبر سوررئاليسم  بانام کتابی « سرگذشت سوررئاليسم» .10

 برد. در شأن واقعيت برتر بکار میتعبيری است که احمد عزيزی « سمت لادن». 11
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 سبت ا و پبر  بال یبيک بغض  لبک ین
 بغببض ماسببت گببذار انيبببن لبببک ینبب

 کشببند شبباعران شبباپرک پببر مببی   
 تببا ازيببن شببهد اثيببرين پببر شببوند   

 از کببودکی همببراز ماسببت  لبببک ینبب
 

 لبببک ینببروی هببر خبباکی نببزول   
 

 سببتا مببادر یبببای  ه دوشببيز لبببک ینبب
 اولبببين روز بهبببار بغبببض ماسبببت   

 کشببند سببر مببی لبببک ینببای از  جرعببه

 هببای ديببرين پببر شببوند  تببا ز چوپببان

 گهببببوارۀ آواز ماسببببت لبببببک ینبببب
 

 لبببک ینببنيسببت قببومی بببی رسببول  
 (314)همان:                              
 

 واکاوی تصويرگری سوررئالیستی در شعر احمد عزيزی .4

زند. در  مکتب تصويرگرای سوررئاليسم با وصف وجدانی واقعيتّ دست به آفرينش واقعيتّ برتر می
ا ل معنا، نه راهبر و بدرقۀ معناای هم ه تصوير نه ابزاری در خدمت معنا، نه پديد ،نگاه سوررئاليسم

 نظريه تصويرگریخود است.   مستقل و معطوف به یو نه سلطان معناست، بلکه قلمرو
هرچه همنشينی  سان نيبدکند.  سوررئاليسم بر همنشينی و آميزش امور ناسازگار دلالت می

تعبير ديگر قدرت ه عناصر رقم زنندۀ تصوير بيشتر ناممکن باشد تکانۀ روحی حاصل از آن و ب
نظريه ساخت تصوير سوررئال امکان کشف شده توسط  تصوير بيشتر است. آزادی و رهايی تجويز

کند. فراوردۀ اين فرآيند حيرتی  های هنری را فراهم می و آفرينش پديده ها هنرمندانۀ پديده
که ارادۀ بزرگ سوررئاليسم از عصيان عليه  آفريند و امکان تغيير درک ما از واقعيتّ شگفت می

 کند. درک هنری عصر خود بود را مهيا می

، چهار ويژگی «ها شناوری مجهول»و  «تعارض و تناقض»، «پيوند آزاد» ،«فضای گسسته»
رسد سرچشمۀ جوشان هر چهار ويژگی همان  می به نظر. استبرشمرده برای تصوير سوررئال 

است. تعيين مرزی مشخص ميان « نقطۀ آزاد اتّصال»يعنی  ،کليد محبوب تصويرگری برتون شاه
که برجستگی يکی از اين  در ادامه ابياتی با وجود اين،امّا  ؛رسد می به نظرها محال  اين ويژگی

 شود. ذيل آن آورده می ،شود ها نسبت به سايرين ديده می ويژگی
 

 فضای گسسته .4-1

 و  خواببر اتخاذ حالتی بين  ديتأکو « مدارت مرکزادبيّا»در برابر « ختهيخودانگ»انتخاب هنر 
پيش از سرايش، گرايش به شگرد نگارش خودکار و تکيه بر تداعی آزاد معانی منجر به  یداريب

و ساختاری « فاقد منطق زمانی و مکانی»و « و شکل تداومفاقد »آفرينش متنی با فضايی 
سرعت از تصويری به  هذهن ب در متون سوررئاليستی  .(320: 1389)فتوحی،  شود منسجم می

ست و فضای متن ساختاری ا حلقۀ پيوند ميان تصويرها دشواريافتن  و شود تصويری منتقل می
در  یتمام بههايی که  ويژگی .(406: 1398، و فرزانه )رمضانی گيرد می به خودشبيه به گزارش رؤيا 

گويانۀ  ای از رؤيای آخرالزمانی پيش کنندۀ گوشه شود. اين ابيات روايت ابيات پيش رو ديده می
هايی شاعرانه از يک  جريان يک روند تصويرگری پيوسته، بلکه با جهشکه نه بر  شاعر است

« حلقۀ پيوند ميان تصويرها»يافتن که  یا گونه بهيگر صورت گرفته، آن هم تصوير به تصوير د
ای  که بيشتر معقولهسخن گفته  المواد فرهنگة. در اين بند از رؤيا شاعر نخست از مادستا دشوار
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هايی متواتر به ترتيب از  آورد، سپس با جهش مربوط به گذشته و فقدان منطقِ زمانی را در ياد می
ها و کوهساران آخرالزمانی با فقدانِ منطقِ مکانی، وصف  زادگان، سرزمين نژادی خاص از آدمی

 زادگان آن زمانه، مجتمع شدن نور و به رقص درآمدن جنگل، آن هم جنگلی از جسم و جان آدمی
روح حاکم بر آن  کند که را در برابر چشم شنوندۀ خود ترسيم می یدرپ یپتنبورها تصويرهايی 

روست نه يک  کند که با گزارش رؤيت شاعر روبه سنو سخن را قانع می مخاطب دقيقه
 گويی. پريشان

 

 خبببواب ديبببدم اختبببراع رنبببگ را   
 کببه نسببل غببار نيسببت    یزاديببآدم

 انبد  کوکبب کبه غبرق    هبايی  سرزمين
 شبببده مبببنهبببای يائسبببه از  جسبببم

 خببببواب ديببببدم اجتمبببباع نببببور را
 ای بببر شبباخۀ شمشبباد بببود   جوجببه

 

 مبببببادۀ تببببباريخی فرهنبببببگ را   

کببه آتشببخوار نيسببت  يببک نببژاد نببو   
انببد مببذهبکببه مهببد   کوهسببارانی  

شبببده هبببايی پببباک و آبسبببتن   روح  
 رقببص يببک جنگببل پببر از تنبببور را   

هببا شبباد بببود   دختببری بببا شبباپرک    
(361: 1390عزيزی، )   

 پیوند آزاد .4-2

نقطۀ آزاد اتّصال است. پيوند آزاد بر آميزش  ۀواسطۀ برخاسته از نظريدون ويژگی ب «پيوند آزاد»
شده  امر همنشين دو که ميان دلبخواه، تصادفی و اتّفاقی امور متمرکز است. شرط بر اين است

در نمايش پيوند   .(37: 1399)آقايی،  پذيری درک نشود قياس گونه رابطۀ منطقی، مشابهت و هيچ
نخست اينکه در موارد نقطۀ آزاد  :شود آزاد در شعر احمد عزيزی حداقل دو نکتۀ شگفت ديده می

مواردی  جز بهشود،  وصلت يک امر واقع و امری از جنس واقعيتّ برتر ديده می ،اتّصال رقم خورده
ديگر آنکه اگرچه در  ؛هستند قابل احاله به واقعيتّ برتر یراحت بهامّا  ؛که ظاهری واقعی دارند نادر
 ،شود پذيری ديده می قياس گونه رابطۀ منطقی، مشابهت و گونه موارد چينش دو امر بدون هيچ اين

راحتی ميسر  که البتّه درک آن به ها حاکم است نیيرسد منطقی برتر بر اين همنش نظر می  امّا به
، آواز (2تابستان )، آيينۀ ايوان، چراو صحن (1آه )گرد شهر  هوصلت شب با آوار نگاه، دور نيست.

 :(3) یتابستاندشتستانی، پرستشگاه 
 

 آوار نگبباه مببن تببويی   !ای شببب( 1)
 

 !ای آيينببۀ ايببوان مببن  !ای شببب( 2)
 

 !ما ای آواز دشتسبببتانی !ای شبببب( 3)
 

  گببببرد شببببهر آه مببببن تببببويی دوره 
 (27)همان:                                

 !تابسبببتان مبببنای چبببراو صبببحن 
 (28)همان:                                

 !ما ای پرستشبببببببگاه تابسبببببببتانی

 (31)همان:                                 

، درخت درّۀ دانايی، مرد (1) یخيتاردبستان حروف ميخی، کودک دروازۀ با و وصلت شاعر 
ها، بادبان افراز  کاشف ذوق شقايق ،(2هند )های مولانايی، حمزۀ الفبای ادب، جگرخوران  ميدان
 هايی اندک از پيوند آزاد در شعر عزيزی است. ، نمونه(3ها ) قايق

 

  ام یخببيممببن دبسببتان حببروف  ( 1)
 

  ام یخيتببببببببارکببببببببودک دروازۀ  
 (53)همان:                                
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 ام يیدانببببامببببن درخببببت درۀ ( 2)
 ام حمببببزهمببببن الفبببببای ادب را  

 
 هببا مبببنم  کاشببف ذوق شبببقايق ( 3)

 

 ما يیهبببای مولانببببا  مبببرد ميببببدان 
 ام غمبببببزهاز جگرخبببببواران هنبببببد 

 (54)همببان:                                

 هبببا مبببنم  بادببببان افبببراز قبببايق  
 (39)همان:                                

 

 

 تعارض و تناقض. 4-3

در بافت  «تناقض»و  «تعارض»چينش آزادانه، دلبخواهی و تصادفی اجزاء تصوير منجر به ظهور 
کردن  گونه تعارضات و تناقضات در رشتۀ سخن در مقام باطل شود. اين متن سوررئاليستی می

در عناصر  هدهند ارتباطهای  رشته در کشفپيشين توسط دالی پسين و دشواری  یها دلالت
با  پیوند آزادرسد دستۀ دوم تعارضات در واقع پرداختن به  نظر می  شود. به دوسوی تصوير ديده می
نخست  ۀتنها به واکاوی دست رو نيااز  ؛ی کامل با اين بخش داردا پوشانی ديدی ديگر است و هم

نيايش برای پردازيم. خوردن بغض باران، مردن رو به شبنم، درخواست از  در شعر عزيزی می
اندازۀ يک ارغوان، بررسی تبار انسانی درختان، ادعای  تاريک شدن و از فلق برای نزديک شدن به

، خبر از حضور ابری بر بالای بوها شبدشت و گذر يک نفر از خواب  یسو آنجنبش روحی در 
در برکۀ نيمروز يا روفتن ابرهای  هم آنها از سوز  هم ماده ابری، نذر پر کردن سايه کودکی آن

ای اندک از تعارضات و تناقضات  های مست شبنم خورده هستند و ... نمونه که همان پونه مرده
 ست:ا موجود در شعر احمد عزيزی

 

 ام خببورده بببارانمببن در اينجببا بغببض 
 تببر  بهببارخواب انببدکی   !ای نيببايش

 نببدا ايببن درختببان از تبببار کيسببت   
 دشبت  یسو آنجنبش روحی است در 

 سببتا لببرزش نيلببوفری در رودکببی  
 هببايم را ز سببوز  نببذر کببردم سببايه  

 ايببببا بببببروبم ابرهببببای مببببرده ر 
 

 ام مببردهمببن در اينجببا رو بببه شبببنم   
 تببر کيببنزديببک ارغببوان   !ای فلببق

 انبببد سببت يچايببن گياهببان مجبباور    
 گذشبت  بوهبا  شبب نفبر از خبواب   يک 

 سببتا مبباده ابببری بببر فببراز کببودکی 
 هبببای نيمبببروز پبببر کبببنم در برکبببه

  هببای مسببت شبببنم خببورده را   پونببه
 (318)همان:                                

 ها شناوری میان مجهول .4-4

در تصويرگری سوررئاليسم حاکی از گذر عقل آشوب درونی « ها شناوری ميان مجهول»ويژگی 
با صدايی صاف، عبور عاج، عصر علف،  هم آناست. تصنيف صدف  یدرپ یپشاعر از مجهولاتی 

، نيتر یخيمدر کوه صدا، لالای لادن، شولای شبنم،  هم آنم ساز، نهر ندا، رسوب راز ينس
ها،  ارهسبز، تربت تنبور خيز، نردبان نيايش، فلات فوّ زار رقمآباد، دشت ابد، -جغرافیِ تاريخی، ازل

 :شده توسط احمد عزيزی است های آفريده ای از زنجيرۀ مجهول هسراب ساکت، نمون
 

 ای صببدای صبباف تصببنيف صببدف  
 ای نسببببيم سبببباز در نهببببر نببببدا 
 ای تببببو در لالای لادن لببببب زده  

 نيتببر یخببيمای تببو در الببواح مببا   

 ای عببببور عببباج در عصبببر علبببف     
 وی رسببببوب راز در کببببوه صببببدا  

 شببولای شبببنم شببب زدهوی تببو بببر 
 نيتببر یخيتبباروی بببه جغرافببی تببو  
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 آببببببادی دشبببببت اببببببد _ای ازل
 ای تجلّببببی تربببببت تنبببببور خيببببز

 هببببا ارهای فببببلات جبببباری فببببوّ 
 

 عبببدد یببببسببببزت  زاران رقبببموی 
 نردببببان نبببور خيبببز  _وی نيبببايش

 هببببا وی سببببراب سبببباکت سببببياره
 (41)همان:                                
 

  جهینت .5

های مختلف بر عنايت به  های متفاوت و سرزمين د در زمانهشگفت هنرورزان متعدّ اتّفاق نظر
که با ماهيّتی کهن  دارد خورده با نام اصول مکتب سوررئاليسم ما را بر اين می های برچسب مؤلّفه

آفرينش هنری را بر آن اطلاق کرد. البتّه  یالگو کهنتوان عنوان  که می الگووار مواجه هستيم
نحوۀ نظر شگفت با اختلاف ديدگاهی طبيعی برخاسته از خاستگاه پرورش هنرورز در   اين اتّفاق

. تطبيق آراء استهای ادبی متمايز همراه  تبع پيدايش اسطوره پرداخت به اين شاکلۀ واحد و به
آفرينش هنری و نتيجۀ تبعی  یالگو کهنهنرانديشانۀ مکتب سوررئاليسم در دوازده مؤلّفۀ شاخص 

د اين شدۀ احمد عزيزی نيز مؤيّ ها يعنی گرايش به تصويرگری با جهان هنری آفريده اين مؤلّفه
عنوان ملکۀ  به واقعیّت برتر های سوررئاليسم و احمد عزيزی در شاخصه یداستان هم ادعاست.

و ستايش حيرت، امکان  امر شگفت و خواهانی آميزش سازوار ناسازها، نقطۀ علیا مخلوق هنرمند،
ای با آينده، انتظار ملاقات با آينده و  در هر سه سطح ملاقات لحظه تصادف عینیملاقات با 

که فرد  عنوان آنی کوتاه، با قابليتّ انتقال معرفتی عظيم به لحظۀ سوررئالحضور در آينده، 
و طلب ياری از  رؤياکند، قائل شدن به ارجمندی برای  گر را دچار تکانۀ روحی شديدی می  تجربه

ن ابزارهای راهبردی آفرينش واقعيتّ برتر و عنوا به وهم و خیالاين توانايی در آفرينش هنری، 
 نگارش خودکارعنوان رهيافتی برای کاستن از زهر نقد واقعيتّ،  به طنزآينده،  نهانگاهکشف 

است.  ناپذيرخودانۀ خودخواهانه و سپردن خود به وجودی با ماهيّتی والاتر انکار عنوان کنشی بی به
 تصويرگری دنيايی از ارادۀ بزرگ واقعيتّ برتر و تجسمیعنوان  به شئ سوررئالیستیدر شاخصۀ 

با اغماض بر ارائۀ دنيايی اين شئ در مرام سوررئاليسم در « نقطۀ آزاد اتّصال» تيب شاهمبتنی بر 
برابر ارائه در جهان شعری عزيزی و تأکيد سوررئاليسم بر همنشينی دو امر بدون هيچ رابطۀ 

ها  در برابر احساس حضور رابطۀ منطقی برتر در اين همنشينی« نقطۀ آزاد اتّصال»در  یا یمنطق

 عشقخره و بالا تخدير و مستی، جنون توان اين همسويی را قائل بود. امّا در شعر عزيزی نيز می

های جهان احمد عزيزی از سوررئاليسم را در خود نهفته دارند. تمايز در عرصۀ  دورترين مشخّصه
که در ماهيتّ  خودانه از ارمغان حالات بی یريکارگ بهدر شأن  نه تخدير و مستی ،جنون

 .استانگيزانندۀ اين امکان 

برای  عشقدر شأن رفتار با آن است.  بار نياو  عشقدو ديدگاه در  تمايز بزرگ ديگر اين
هموارسازی راه نه موجودی عزيز و محترم بلکه تنها ابزاری با توقعّ  خلسهسوررئاليسم مانند 

 گون است که عشق برای احمد عزيزی موجودی خدای آفرينش هنری است و اين در حالی است
های اوست و عرصۀ عشق درست همان  گری تنها يکی از توانايی که اعطای موهبت آفرينش

 نيست.که اين همان  دارد می بر اينکه ما را  ای است عقبه
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